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در جست وجوی آدابی دیگر
 برای ورزشگاه 

سرانجام اتفاق افتاد؛ یکی از مطالباتی که همواره  �
از ســوی بخشــی از زنان علاقه مند مطرح می شــد؛ 
یعنی حضور قانونی در ورزشگاه آزادی برای تماشای 
فوتبال. زنان فوتبال دوســت آتش اشــتیاق حضور در 
ورزشــگاه را به شــکل های گوناگون از لباس مبدل و 
ظاهر مبدل تا خودســوزی، اعتراض و کمپین نشــان 
داده بودنــد.  اولین اعلان این مطالبــه را می توان در 
آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ دانست و بازی 
ایران با بحرین. ما توانســتیم در نیمــه دوم بازی وارد 
ورزشــگاه و جایگاه شویم. زنانی که برای ورود آسیب 
دیدند و حالا شاید خاطره های آن حضور را بتوانند در 
جمله ای در فیلم «آفساید» بشــنوند؛ اما این بار همه 
چیز فرق داشت. هشتگ های #با من به _ورزشگاه بیا، 
با زنان _ایران_کامبوج و توییت هایی که در شبکه های 
اجتماعی خطاب به فیفا منتشر شد، بازتاب کنش ها و 
جدال ها و بیان احساسات زنان در این حرکت جمعی 
بــود. زنان ایرانی علاقه مند دو شــب بیــدار ماندند تا 
بتوانند بلیت این مســابقه یعنی مســابقه تیم ملی و 
کامبوج را خریداری کنند. هرچند آنان صبح روز شنبه 
از بازشــدن ســایت و اختصاص جایگاه جدید، از این 
نحوه اختصاص بلیت و خرید آن مأیوس بودند.آنان با 
اشک، شوق و شادی و اندوه و جدال با دیگرانی که این 
راه را مســخره و بی نتیجه می دانستند، این ۴۸ ساعت 
را پشت سر گذاشــتند و با امیدواری منتظر اختصاص 
جایگاه های جدید در ایــن چند روز باقی مانده تا بازی 
هستند. فقط زنان ایرانی علاقه مند می توانند آن چنان 
پیگیر باشند که دو شب برای خرید بلیت تلاش کنند. 
آنانی که نتوانسته بودند در نیمه شب پنجشنبه بلیت 
خریداری کنند، شــب شــنبه هم بیدار ماندند تا شاید 
جایگاهی باز شــود و دوباره بخت دریافت بلیت را از 
دست ندهند. از این شور و شوق و دغدغه زنان در اکثر 
رسانه های مکتوب ایران سخن گفته شده و در صفحه 
اول خود به اشتیاق زیاد زنان برای دریافت بلیت های 
ورزشگاه و بازی ملی که شاید در حالت عادی کمترین 
تماشــاگر را داشــت، توجه کرده انــد. تیترهایی مانند 
جشــن صندلی های بنفش، ورزشگاه آزادی دیگر صد 
هزار پســری نیســت، مســیر آزادی برای زنان دشوار 
نیست، توصیه های مردانه برای روز زنانه، تماشاگران 
بنفش، زنــان در آزادی، ســهم ناچیز زنــان در ورود 
آزادانه به آزادی، زنان دنبال بلیت؛ فدراســیون دنبال 
مجوز، بر صفحه اول روزنامه ها نشســت. درحالی که 
انتظار می رفت ســازندگی نیز به این موضوع بپردازد، 
صفحه اول آن به فیلم رد خون اختصاص داشت؛ اما 
نکته ای که در این میان مطرح بود، نحوه برخورد زنان 
و مردان غیر علاقه مند بود. بســیاری فارغ از توجه به 
مسیری که طی شده است، ســال ها و لحظه هایی را 
که در آتش این علاقه مندی پشــت ســر گذاشته شده 
اســت، به پاشیدن بذر یأس و ناامیدی مشغول شدند. 
چند نکته در این بحث ها مشترک بود:  «این سهمی که 
برای زنان در نظر گرفته شده است، با درخواست فیفا 
ممکن شد و کسانی که پا به آزادی می گذارند و بلیت 
را خریداری کرده اند، بخشی از نقشه و برنامه نمایشی 
فدراسیون شــده اند». «زنانی که بلیت تهیه کرده اند، 
هیچ گونه آشنایی با آداب ورزشگاه ندارند و فقط برای 
رفع هیجان و نه علاقه مندی به ورزشــگاه می روند». 
«زنان وارد بازی ای شــدند که تماشاگر نداشت و شاید 
در حالت عادی کمتر از چهار، پنج هزار نفر به تماشای 
آن می رفتند. حالا آن کســی که سود برده، فدراسیون 
اســت؛ هم به خاطر بلیتی که گران فروخته اســت و 
هم به خاطر تماشاگرانی که به ورزشگاه آورده است». 
هرچند عده ای هم با زنان همراهی و همدلی کردند؛ 
اما حتی آنان هم سعی داشتند به عنوان یک بزرگ تر و 
باتجربه شیوه حضور در ورزشگاه را به آنان یاد دهند؛ 
اما اینها فقط بخشــی از نظرات کمتر جنســیت زده و 
تحقیرکننــده ای بود که در این مــدت نصیب ما زنان 
علاقه مند شد؛ ما زنانی که معتقدیم این قدم، کوچک 
اما مؤثر اســت که به دلیل پافشاری بر این مطالبه به 
دست آمده است؛ مطالبه ای که تا رسیدن به بازی های 
باشگاهی هم ادامه پیدا می کند. این اتفاق یک پیروزی 
دیرهنگام برای زنان است. آنان توانستند خواسته خود 
را تبدیل به یک مطالبه جمعی کنند.  زیرساخت هایی 
که معصومه ابتکار، مشاور امور زنان ریاست جمهوری، 
اعلام کرد دو ســال برای تهیه آن تــلاش کردند، جز 
بــا حمایت فیفا بــرای حضور زنان ممکن نشــد؛ اما 
نکته هایی کــه در این میان نمی توان فراموش کرد، این 
اســت که زنان میانســال امروز که ۱۴، ۱۵ سال پیش 
این خواســته را مطرح کردند، گامی برداشــتند برای 
فرزندان شــان که با دغدغه کمتری در آینده بتوانند بر 
ســکوهای این ورزشگاه بنشینند. زنانی که با پشت کار 
این مسیر را طی کرده اند، این بار همدلی را به شکلی 
دیگر به نمایش گذاشــته اند؛ به گونه ای  رشک برانگیز 
و بی ســابقه. منتقدان چرا در نظر نمی گیرند که زنان 
علاقه مند می دانند که این گام نهایی نیست؟ چرا باور 
نمی کنند که هر حقی یا هر مطالبه ای گام به گام ممکن 
می شود. شاید این مطالبه برای تعداد زیادی نباشد؛ اما 
برای بســیاری مهم است و در نهایت آنانی که نسخه 
خود را برای زنان و دختران درباره حضور در ورزشگاه 
و آداب و رســوم آن بیان می کنند، چرا نمی پذیرند که 
شاید زنان ایرانی می خواهند به شیوه خود در ورزشگاه 
حضــور پیدا کنند و با شــیوه و منش خــود هیجان و 
علاقه منــدی خود را ابراز کننــد و درنهایت چرا از این 
اتفاق به جای سرخوشی، مدام منفی بافی را گسترش 
می دهند؟ زنانی که اکنون بلیت در دست آماده اند تا 
پنجشــنبه قبل از ساعت ۱۸ در ورزشگاه حاضر شوند، 
می دانند که راه زیادی به آهستگی برداشته شد و قدر 

آن را می دانیم. 
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کارتون خواب

تلنگر

هفته ای کــه در آن قرار داریم طبق تقویم رســمی 
کشــور به مناســبت هفته نیروی انتظامــی نام گذاری 
شده است. در ابتدا فرارســیدن این مناسبت را به همه 
فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی در سراســر کشور 
تبریک گفتــه و سپاســگزار همه تلاش هایشــان برای 
تحقق امنیت اجتماعی پایدار هســتم. در این یادداشت 
قصــد دارم به موضوع مــددکاری اجتماعی در نیروی 
انتظامی بپردازم. سال ۱۳۷۸ در دفتر امور آسیب دیدگان 
اجتماعی بهزیستی کشور به عنوان معاون دفتر مشغول 
فعالیت بودم. به پیشــنهاد مســئولان وقت مقرر شده 
بــود با هماهنگی معاونت اجتماعــی ناجا و همکاری 
حوزه ذی ربط در اســتان، مددکاران اجتماعی بهزیستی 
در کلانتری مربوط به مفاسد اجتماعی واقع در خیابان 
وزرا مســتقر شــوند. بعد از برگزاری جلسات متعدد با 
ســردار بتولی، معاون وقت اجتماعی ناجــا، ۳۰ نفر از 
مــددکاران اجتماعی در  دوره های آموزشــی متعددی  
شــرکت کردنــد و کارورزی هــای خوبی هــم در مراکز 
مرتبط از قبیل مرکز بازپروری زنان آسیب دیده اجتماعی، 
اورژانس اجتماعی و... گذراندنــد. ولی به دلایل اداری 
و حفاظتی امکان اســتقرار  نیروی انسانی خارج از ناجا 
در  این کلانتری میسر نشد تا اینکه موضوع از سوی ناجا 
پیگیری و اولین مرکز مددکاری اجتماعی و مشاوره ناجا 
در فرهنگ ســرای جوان (خاوران سابق) تأسیس شد و 
بعد از حضور سردار نوریان به عنوان معاون اجتماعی 
ناجا، موضوع هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی توسعه 
پیــدا کرده به گونــه ای که الان دو دهه از تأســیس این 
مراکز می گذرد و اقدامات خوبی هم انجام شــده است. 
دبیر کل فدراســیون جهانــی مــددکاران اجتماعی در 
سال ۱۳۹۶  برای شرکت در نخستین کنگره بین المللی 
شــصت ســال مددکاری اجتماعی به ایــران آمده بود. 
او در بازدیــدی که از این مراکز داشــت، اعلام کرد ایران 
تنها کشــوری اســت که در کلانتری-اولین محل رجوع 
مردم - مددکار اجتماعی مستقر دارد و بار ها در مجامع 
جهانی هم به این موضوع اشــاره کــرد. رئیس انجمن 
بین المللی دانشگاه هاي (مدارس) مددکاری اجتماعی 
که سال جاری برای شرکت در دومین کنگره بین المللی 
مددکاری اجتماعی به ایران ســفر کرده بود هم به این 
موضوع اشاره کرد. البته این توضیح لازم است که ارائه 
شــود؛ منظور این نیست که در دنیا مددکاران اجتماعی 
در پلیــس حضــور  ندارنــد، بلکه اســتقرار واحد های 
مددکاری اجتماعی در اولیــن محل رجوع مردم یعنی 
پاسگاه ها و کلانتری ها  متفاوت از سایر کشورهاست. در 

۱۰ ســال اخیر هم شاهد توسعه کمی و کیفی و علمی 
مناســب  مددکاری اجتماعی در پلیس بودیم. در حال 
حلاضر علاوه بر مراکز مددکاری اجتماعی و مشاوره در 
کلانتری هم شــاهد حضور مددکاران اجتماعی هستیم 
و  به نظر می رســد ناجا برای حضورشــان در پاسگاه ها   
برنامه ریزی کرده است. فکر می کنم در صورت معرفی 
بهتر و بیشــتر این نقش مــددکاران اجتماعی ایران، این 
تجربه می تواند برای جامعه جهانی هم قابل اســتفاده 
باشــد. ارائــه آموزش هــای تخصصی به مــددکاران 
اجتماعــی، حضور مؤثر در مجامع علمــی و تولیدات 
علمی مرتبط بــا حوزه اجتماعــی از جمله مددکاری 
اجتماعــی، انجام پژوهش های مفیــد و... نیز از جمله 
اقدامات دیگر حوزه مددکاری اجتماعی ناجا محسوب 
می شــود. بدون شــک یکــی از راه هــای قضازدایی و 
کاهش پرونده های قضائی و ایجاد ســازش بین شاکی 
و متشــاکی  و حتی اختلافات خانوادگی مراجعه کننده 
به پاســگاه ها وکلانتری ها و میانجیگــری که در قانون 
آیین دادرســی کیفری بر آن تأکید شده است، می تواند 
از طریق تقویت مــددکاری اجتماعی ناجا اتفاق بیفتد. 
بدون شــک در ایــن راه نیاز اســت اختیــارات قانونی 
مددکاران اجتماعی در نیروی انتظامی افزایش پیدا کند. 
فراموش نکنیم  امنیت از مقوله های اساسی است که 
وجود آن در همه ابعاد زندگی بشــری به نحوی مؤثر، 
احساس می شــود و یکی از اساســی ترین انگیزه های 
زندگی جمعی و مدنی انســانی، ضرورت تأمین امنیت 
بوده، به گونه ای که از گذشته دور تاکنون، از کارکردهای 
اصلی اجتماعات بشری و دولت ها، تأمین امنیت مردم 
و صیانت از آنــان در مقابل خطرات داخلی و خارجی 
و همچنیــن نهادینه کــردن آن بوده اســت. با نگاهی 
جزئــی درمی یابیم اساســی ترین نیاز هر فــرد در طول 
حیات مــادی و معنوی، ایمن بودن و نداشــتن ترس از 
بروز خطرات طبیعی و غیرطبیعی است. همه روزه در 
مجله ها و رســانه ها صاحب نظران در این باره به اظهار 
نظــر می پردازند، نکته مورد اتفــاق نظر، تعدد و کثرت 
عوامل تأثیرگذار بر امنیت است. صاحب نظران متفاوتی 
از قبیل فیلسوفان، سیاســت مداران، جامعه شناسان و 
روان شناســان، مددکاران اجتماعــی و... درباره امنیت 
صحبت کرده و تــلاش کرده اند آن را بــه صورت ها و 
انواع مختلف توصیف، تشــریح و تبیین کنند؛ از جمله 
مؤلفه هــای مهــم در ایــن عرصه از منظــر مددکاری 
اجتماعی «ســلامت اجتماعی» است و بدون شک در 
پلیس هم این مأموریت اساســی می تواند بیش ازپیش 
مورد توجه قرار گیــرد. موفقیت حوزه های انتظامی را 
باید کاهش پرونده ها  و ایجاد سازش بیشتر در پاسگاه ها 
و کلانتری ها و عدم ارســال پرونده ها به قضا  دانســت 
حتی اگر لازم است، برای این موفقیت بیشتر، قوانین را 

باید به گونه ای تغییر داد. 
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مغز اجتماعى -85

افکار عمومی جهان با خبر تظاهرات وسیع کودکان 
و نوجوانــان علیه سیاســت گذاران محیط زیســت در 
سراســر دنیا به هدایــت دختر نوجوان ســوئدی، گرتا 
تونبرگ ۱۶ســاله، غافلگیر شــد. به ویژه اینکه در همین 
دوران معلــوم شــد که گرتــای ۱۶ســاله از کودکی به 
تشخیص بالینی ســندرم مغزی اسپرگر (طیف اتیسم) 
مبتلا است. به همین علت، قبل از اینکه گرتا از یک سال 
پیــش فعالیت تک نفره خود را به عنــوان فعال محیط 
زیســت شــروع کند، دچار مشــکل در برقراری ارتباط 
چشــمی بینافردی و اجتماعی، همراه با گوشــه گیری، 
تندخویی و بداشتهایی شــدید بوده است؛ به  طوری که 
در ۱۱ســالگی پس از دو ماه امتناع از خوردن به حالت 
بحرانی می رســد. در کتابی که مادرش به زبان سوئدی 
نوشــته اســت، او از طرف خانواده ای صحبت می کند 
که دچار بحران شــده، چون علاوه بــر گرتا، خواهرش 
بیتا نیز دچار علائمی از مشــکلات مغزی مشابه بوده و 
کتاب این شرایط را نتیجه بحرانی جهانی و سیستمیک 
در اداره جهان می داند که بخــش بزرگی از آن مربوط 
به محیط زیســت می شــود. نویســنده این کتاب البته 
مادر گرتا، «ملنا ارتام»، خواننده اپرا (ســوپرانو) در اروپا 
اســت که جزء سلبریتی ها محسوب می شــود. به نظر 
می رســد به علت این نظریه خانوادگی اســت که گرتا 
از هشت ســالگی درباره تغییرات جوی و محیط زیست 
مطالعه می کنــد. گرتا پس از دســت و پنجه نرم کردن 
طولانی با عوارض منفی ســندرم اســپرگر، با حمایت 
خانــواده تصمیم می گیــرد با قدرت تمرکــز افراطی و 
وسواسی روی جزئیات موضوع مورد علاقه اش (محیط 
زیست)، کنشگری خود را آغاز کند. او با وسواس هرچه 
بیشتر، تمام عوامل تمدن امروزینی را که می تواند منجر 
به افزایش گازهای گلخانه ای بر روی کره زمین شــود، 
جمــع آوری و طبقه بندی کند و خــودش نیز در زندگی 
روزمــره اش صادقانه و وفادارانــه به آنها عمل می کند 
و اعتراض های خود را متوجه سیاست مدارانی می کند 
که جهان را غیر قابل زیســت برای انســان هایی مانند 
او کرده انــد. او به همین علت مــادرش را که به علت 
حرفه ای نیاز به ســفرهای هوایی دارد، از سوار شدن بر 
هواپیما منع می کند و خودش نیز در ســفر به نیویورک 
به جای هواپیما، در ۱۵ روز از پلیموت بریتانیا تا نیویورک 
را با قایقی سفر را آغاز می کند که از انرژی خورشیدی و 
توربین زیر آبی استفاده می کند. بدیهی است که فعالیت 
اســتثنائی گرتا تونبرگ ۱۶ساله سوئدی و تبدیل شدن آن 
به یک جنبــش دانش آموزی ایام تعطیلی یا جمعه ها، 
احتیاج به فراهم بودن شرایط اجتماعی از نظر سیاسی 
و اقتصادی از طرف بخشــی از ســرمایه داری حاکم در 
قالب نئولیبرالیسم جهانی دارد؛ اما این نکته هم شایان 
اهمیت است که حتی افراد تک افتاده با مغز گریزنده از 
روابط اجتماعی در طیف اسپرگر نیز می توانند خلاقانه، 
فعالانه و هوشــمندانه برای هدف های بهبودبخشانه 
به حال جامعه بشــری به کار گرفته شوند. به معنایی 
می توان ادعا کرد که حتی مغز در چنین شرایط سخت 
به ظاهر ناتــوان در ایجاد ارتباط اجتماعی نیز همچنان 

اجتماعی می ماند. این سندرم اولین بار از سوی اسپرگر، 
متخصــص بیماری هــای کودکان اتریشــی در ســال 
۱۹۴۰ شــرح داده شــد و به همین نام باقــی ماند و در 
قالب طیفی از اتیسم طبقه بندی شــد. در این سندرم، 
ابتــلای پســران چند برابر دختران اســت؛ ولــی الیور 
ســاکس، نورولوژیســت معروف، در کتــاب پرطرفدار 
«انسان شناســی روی کره مریــخ» (۱۹۹۵)، به تفصیل 
ســه مورد را شــرح می دهد که در میان آنهــا «نادیا» 
که به اتیسم شــدید مبتلا بوده، در سه سال و نیمی در 
حالی  که قادر به تکلم نیست، در طراحی های خود به 
درجــه ای از توانایی از لحاظ فضاشناســی، بُعد، زاویه، 
سایه و پرسپکتیو می رسد که به طور معمول کودکی با 
ســه برابر سن او نیز نمی تواند برسد؛ اما با افزایش سن 
و پیشرفت توانایی ســخن گفتن، قدرت نقاشی کشیدن 
او پســرفت می کند. مورد دیگر «جســی پــارک» مبتلا 
به اتیسم اســت که نقاشی های درخشــان او درگیری 
و حساســیت های بیــش از  اندازه حســی او را نشــان 
می دهند. او در نقاشــی های خود نیز مانند گرتا تونبرگ 
نگــران جزئیات دقیق در اتفاقات جوی و معادلات بین 
سیارات و کهکشان ها به خصوص در شب و وضع ناامن 
همراه با صداهای مرموز در ماشــین تهویه ساختمان 
اســت و در پی یافتن توجیه محاسباتی و نظم ریاضی 
و هندسی برای آنهاست تا بتواند بر هراس ها، ترس ها 
و اضطراب های خود غلبه کند. ســومین مورد، «تمپل 
گراندین»، پروفســور جانورشــناس معروف آمریکایی 
است که مبتلا به سندرم اســپرگر است و هنوز یکی از 
مبلغان تأثیرگذار در توصیف توانایی های اســتثنائی در 
این ســندرم است. شــاید به همین دلیل است که گرتا 
تونبرگ، سندرم اسپرگر خود را مایه ابرقدرت بودن خود 
می داند. دو دانشمندی که بیشتر از همه درباره سندرم 
اســپرگر مطالعه و کندوکاو کرده اند، مایکل فیتز جرالد، 
روان پزشک ایرلندی است که بیش از ۹۰۰ مورد اسپرگر 
را بررســی کرده است. در میان اســپرگرهای خلاق، او 
به طور دقیق به جزئیات شــخصیت و کارهای هانس 
کریســتین اندرسون، نویسنده مشــهور ادبیات کودکان 
دانمارکی، می پردازد که به نظر او با نشــانگان اسپرگر 
مطابقت کامل دارد. دیگر پژوهشگر فعال در این زمینه، 
پروفسور روان شناس تونی اتوود است که چند مشخصه 
گرتا تونبرگ را به عنوان یک اسپرگری برجسته می کند که 
عبارت اند از دقت در جزئیات امر مورد علاقه، صراحت، 
صداقــت و عدالت جویی. بدیهی اســت همه مبتلایان 
به طیف اتیســم و از جمله اسپرگر، لزوما خلاق و دارای 
توانایی های هوشمندانه در زمینه ای خاص نیستند. اگر 
هم چنین توانایی هایی داشــته باشند، بسیاری از موارد 
این شانس را ندارند که بتوانند آنها را در شرایط فرهنگی 
و اجتماعی خود عرضه کنند؛ ولی نگاهی به فهرســت 
طولانــی بزرگانی در زمینــه علم، هنــر و ادبیات که با 
توجه به زندگی نامه شــان در طیفی از ســندرم اسپرگر 
قرار می گیرند، تنها شگفتی و حیرت برمی انگیزاند؛ زیرا 
پس از مشاهده این فهرســت می توانیم از خود بپرسم 
اگر جهان انســانی ما فاقد مغزهای اســپرگری بود، با 
چــه دنیای ســترونی روبه رو می شــدیم. پژوهش های 
اولیه من نشــان می دهد که در میان هنرمندان معاصر، 
عباس کیارستمی بسیاری از ویژگی های سندرم اسپرگر 
را در زندگی و کارهای هنری خود نشــان می دهد که در 

فرصتی مناسب آنها را عرضه خواهم کرد. 

چگونه نوجوانی جمع گریز
 رهبر  جنبشی همه گیر  می شود؟ 

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

پارادوکس های زبان

زبان از ابزارهای مهم و حامل فرهنگ و نگرش  �
اقــوام اســت و پاســدار تاریخ هر تمدنــی و با آن 
می توان به جهان و اجتماع تنوع بخشــید و آن را 
از یک نواختی خارج کرد. مرگ زبان پایان بســیاری 
از چیزهاست؛ قصه ها، نمایش ها، آیین ها، شعرها، 
باورهــا، نیایش  ها، تعلیم و تربیت، گذشــته و آینده 
که این اتفاق به ســرعت در حال پیشــروی است. 
دلایل بســیاری برای از بین رفتن زبــان وجود دارد، 
عمده تریــن آنها نازایی و نازیبایی و عقب ماندگی از 
شتاب زیستی است، ولی مهم ترین آن، تولید نکردن 
دانش اســت. تولید کنندگان علم نام کلمه خود را 
به ابزارهــا و امکان های بهره منــد از آن می دهند 
کــه کاربــران باید با آن آشــنا باشــند کــه بتوانند 
بهره مند شــوند. مؤسسات واژه گزینی معادل مانند 
فرهنگستان ها در هر کشور و به هر نامی که باشند، 
کاری از دستشــان ساخته نیســت، آنها فقط کمی 
شــتاب این جریان طبیعی و بحق را کُند می کنند و 
چون دریافت دقیقی از علت تولد و تعیین کلمه به 
نیازها ندارند، از فهم و دلیل تبلور آنها نیز دور بوده 
و به جز اســتثنائاتی اصطلاحات به دور از منطق و 
زیبایی شناســی خلق می کنند که بیشــتر مضحکه 
مردم می شــوند که نمونه هایش را در لطیفه های 

رایج در کشورمان مشاهده می کنیم.
زبان از ابزارهای آسان سازی زندگی و دست یابی 
به تمایلات اســت، نه سخت کردن آن، برای همین 
در فرهنگ هایــی کــه حتــی تهدیــد خارجی هم 
نمی شــوند، خود بخود و در طول زمان وارثان آنها 
را تغییر می دهنــد مانند تمام زبان ها و این نگرانی 
بی دلیل حکیم فردوسی، بیش و پیش از همه رخ 

داده است، آنجا که می گوید:
ز ایران و از ترک و از تازیان/ نژادی پدید آید اندر 
میــان/ نه دهقان نه ترک و نه تازی بود/ ســخن ها 

به کردار بازی بود 
حکیم فردوسی شــاید به این توجه می کرد که 
انســان نباید دنبال زبان راه بیفتــد که اگر این گونه 
می بود ما به دوران بسیار پیش از او باز می گشتیم. 
زبان ها با هم مراوده دارند، از همدیگر می آموزند و 

زیباتر و کاربردی تر می شوند.
آینده آدمی به سوی یک فرهنگ پیش می رود؛ 
فرهنگی کــه در آن تاریخ و تولیدات علمی اش در 
هر منطقه ای از جهان سهم خود را خواهد داشت؛ 
بــرای مثال، کلمه پارتیزان که از پارت های جنگجو 
گرفته شــده بود و بــرای توصیف رزم هایشــان به 
آن اســتناد می کردند، این واژه پس از صدها سال 
هنوز هم زنده اســت. ده ها نمونه از این کلمات در 
زبان انگلیســی وجود دارد ولی این اتفاق متعلق 
به گذشــته است و ما امروز ســهم چندانی از علم 
و ترویج کلمــه برای مکالمه جهانیان دیگر نداریم 
چــون در قطــار تمدنی معاصر، مســافرانی بیش 
نیستیم. مانند بسیاری از کشورها و این باعث تأسف 
و ناراحتی اســت ولــی واقعیت گریزی بــه اندازه 
توهم باوری خطرناک اســت. برای سهیم بودن در 
آینده، هر کس در هر رشته ای باید بهترین آن باشد 
تا شــاید بتواند تأثیری بر آن داشته باشد. متأسفانه 
امروزه به جز خشونت و ترور و بنیادگرایی واژه هایی 
از شرق به غرب انتقال نمی یابد، اما از سوی دیگر، 
اگر به موضوع بحثمان نگاه کنیم زبان عامل دوری 
انسان ها هم هست. صحبت در این باره کمی جنبه 
احساســی به خود می گیرد، ولی به گمان من مهم 
اســت. کلمات گاهی برای اعــلان وضعیت به کار 
می روند و این نشــان از بی خبری از هم دارد. ناظم 

حکمت در شعری می گوید:
 جدایــی یعنــی اینکه مــن حال تــو را از زبان 
خــودت بشــنوم/ جدایی یعنی اینکــه من ضربان 
قلبت را از گذاشــتن دســتم بر روی نبضت بفهم/ 
جدایی یعنی اینکه با تو باشــم با من باشی ولی با 
هم نباشیم/ جدایی پلی است میان ما حتی زمانی 

که با هم زانو به زانو نشسته باشیم
یا رامیز روشن، شــاعر جمهوری آذربایجان که 

می گوید:
 شــاید من گرگ بودم در نخستین روزهای دنیا/ 
زمانی که زبان در کار نبود/ زمان زیبایی هر چیز در 
دنیــا بود/ مورچه و فیلش بی نــام/ بوته و خارش 
بی نام/ زمان شــنای پرندگان زمان پــرواز ماهیان 
بــود/ نیاز به زبان نبود/ هر چیز که بود زیبا بود/ در 

زیباترین روزهای دنیا/ گرگ هم زیبا بود
یا حضرت مولانا که می فرماید:

ای بســا هندو و ترک هم زبان/ ای بســا دو ترک 
چون بیگانگان/ پس زبان همدلی خود دیگر است/ 

همدلی از هم زبانی بهتر است
در میــان مکالمــات روزمره نیــز می بینیم که 
زبــان دیگر کارکــرد چندانــی نــدارد. حرف های 
پر تکرار، کلمات همسو با پاســخ های مشابه برای 
ســپری کردن لحظات بی دلیل، احوال پرســی های 
بی معنا و تکراری با پاســخ های یکسان همه عدم 
از درک و دوری از هــم دارنــد. آینــده آدمی قابل 
تصور و تصویر نیســت، ولی آنچــه به نظر می آید 
پالوده پالوده و خلاصه شدن همه چیز از مؤلفه های 
آن است. زبان به ســمت کدها و نشانه ها می رود، 
زیرا مســائل بشری مســائل دیگری فارغ از امروز و 
زیبایی شناســی های آن و ارزش هــای آن خواهــد 
بود. گریزی هم از آن نیســت، اگر هوشمند باشیم 
بــه نقش داشــتن در آن بیشــتر فکــر می کنیم تا 

مانع تراشیدن.  

زبان مادرى

گیسو فغفورى

 اردشیر رستمى

 پیشخوان

چشم انداز   و   تاکسي هاي اینترنتي
«چشم انداز  جدید  شماره 
ایــن  منتشــر شــد .  ایــران» 
دوماهنامــه این بــار دربــاره 
تاکسي هاي اینترنتي پرونده اي 
را تهیه کرده با عنوان «لقمه 
ناني که از زیر سنگ در مي آید» 
که ماجــراي صورت هــاي آفتاب ســوخته و حقوق 
پایمال شــده و گزارشــي میداني درباره ســختي هاي 
کارکردن در این تاکسي ها را بیان کرده است. لطف االله 
میثمي به عنوان ســردبیر و مدیر مســئول این نشریه، 
مقاله اي درباره انتخابات ۹۲ و آیت االله هاشمي نوشته 
است. چالش هاي پیش روي شورایاري ها نیز پرونده ای 
مفصل اســت که ابعاد گوناگون این کنش شهري را 

در برگرفته است . همچنین مطلبي از محمد آقایي با 
عنوان «یارانه انرژي؛ چالش هــا و راه حل ها» در کنار 
پرونده اي درباره نحوه مصرف به چشم می  خورد که 
دربرگیرنده مقاله اي از مینو مرتاضي ، فریبرز رئیس دانا 
و همین طــور گفت وگو با محمد فاضلي اســت. اما 
مهدي غنــي در ادامــه مطالبش این بار بــه جایگاه 
رجوي پرداخته است. از مطالب قابل توجه این مجله 
نوشته هادي خانیکي است با عنوان «مسئله بنیادي 
ما تضعیف همبســتگي اجتماعي است». در بخش 
چشم انداز خارجي مجموعه مقالاتي درباره ارتباط با 
امــارات و وضعیت پس از ســقوط پهپاد و تغییراتي 
که در منطقه خلیج فارس رخ داد، آمده اســت.  این 
دوماهنامــه در ۱۲۸ صفحه و با قیمت ۲۰هزارتومان 

منتشر شده است. 

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران

کودك همسایه

سازمان ملل گزارشي را به تازگي منتشر کرده است 
که از میزان بالاي آســیب کودکان افغان در شــهرها و 
مناطق مختلف این کشور خبر مي دهد. با بحراني شدن  
وضعیت امنیتی افغانســتان که در طول چهار ســال 

گذشته رخ داده است، بیش 
از ســه هــزار و ۵۰۰ کودك 
کشــته و حدود ۹ هــزار نفر 
که  آماري  شــده اند؛  زخمي 
علیه  فاجعه  ابعاد  مي تواند 
کودکان را بیان کند،  هرچند 
آنتونیــو گوتــرش، دبیــرکل 
سازمان ملل، تأکید کرده که 

تمام طرف هاي درگیر در این خشــونت سهیم هستند 
و ایــن کودکان هســتند که بار صدمات شــدید منازعه 
مســلحانه را بر دوش می کشند». گوترش در چهارمین 

گزارشــي که درباره کودکان و درگیري هاي مســلحانه 
در این کشــور ارائه کرده،  درگیری های زمینی و بقایای 
مواد منفجره باقی مانده را از دلایل آســیب به کودکان 
مي داند. گوترش گفت: «ما می دانیم که به خاطر مسائل 
ترس  اجتماعی،  فرهنگــی، 
از انتقام گیــری و معافیــت 
بســیاری  در  مجــازات،  از 
موارد از شــکایت صرف نظر 
می شــود». کــودکان افغان 
درگیر آســیب هاي متعددي 
هســتند. طبق گزارش سال 
قبل ســازمان ملل، کودکان 
کارگر نیز در وضعیت نگران کننده ای قرار دارند. بسیاری 
این کودکان با خشونت در محل کار، آزار و اذیت جنسی، 

کار بالاتر از حد توان و بدرفتاری روبه رو هستند. 
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